
Ó  همیشه فکر می‏کردم اگر ســینمای ایران بخواهد به روایت قصه شمس و
مولانا بپردازد، یکی از بهترین گزینه‏ها حسن فتحی است؛ هم به‌دلیل سبقه 
شما در ساخت سریال‏های تاریخی و آثار ماندگاری که در این ژانر خلق کردید 
و هم به‏خاطر تســلط داشــتن در به تصویر کشــیدن تجربه‏های عاشقانه که 
نمونه‏اش سریال شهرزاد به‏عنوان یک درام تاریخی عاشقانه بود. با این حال 
فکر می‏کردم رفتن سراغ قصه شمس و مولانا به‌دلیل پیچیدگی و حیرت‏انگیز 
بودن این رابطه و اساساً منزلت عرفانی‌ای که مولوی دارد، با هواداران انبوهی 
کــه انتظار زیادی از فیلمی درباره مولانا دارند، کار بســیار دشــواری اســت و 
جسارت و ریسک‏پذیری بالایی می‏خواهد. آیا برای ساخت »مست عشق« با 
چنین دغدغه‏ها و نگرانی‏هایی مواجه بودید و چه شــد که به سمت ساخت 

این فیلم رفتید؟
اگر این نگرانی‏ها و ملاحظاتی که اشــاره کردید، نبود، نگارش این فیلمنامه نزدیک 
ســه ســال طول نمی‏کشــید؛ به‏رغم اینکه در مقام یك علاقه‏منــد معمولی به كتب 
فلسفه و عرفان بیگانه نیستم. حتی اگر خاطرتان باشد حدود 20 سال قبل سریالی 
ســی‌وچند قسمتی درباره فیلســوف ایرانی ملاصدرای شــیرازی به‌نام »روشن‏تر از 
خاموشی« ساختم که برای نوشتن فیلمنامه آن حدود دو، سه سال مطالعات مستمر 
روی جریان‏های فلســفی و عرفانی مختلفی داشتم؛ از فلســفه ارسطو و تأثیر آن در 
شكل‏گیری فلسفه مشــایی در ایران گرفته، تا حكمت خسروانیه و تأثیر آن به‏واسطه 
حكمت نوافلاطونی و مكتب اســكندرانی بر حکمت اشــراق و اندیشمندانی نظیر 
ســهروردی و ملاصدرا؛ علاوه بر اینها، در ســال‏های دور و نزدیك، بســان بسیاری از 
علاقه‏مندان به افكار و اندیشــه‏های حضرت مولانا و شمس تبریزی، كتب و مقالات 
مرتبط با زندگی و آثارشان را تورق كرده‏ام. البته كه این پیشینه مطالعاتی برای ساخت 
این اثر كافی نبود، بعد از تجربه ساخت شهرزاد و حاشیه‏سازی‏های عجیب و غریبی 
که گریبان من و یکســری از بازیگران شهرزاد را گرفته بود، اصلًا شرایط روحی خوبی 
نداشتم و فکر می‏کردم ما در این ماجرا چه گناهی کردیم که اینطور باید مورد تهمت، 
افترا و هجمه قرار بگیریم؛ آن‏هم در شرایطی که تا چند مدت قبلش به‌خاطر موفقیت 
چشــمگیر آن ســریال مورد تمجید و ستایش غریبه و آشــنا بودیم؛ اما به‌یکباره ورق 
برگشت و بازی زندگی، آن روی خشن و بی‏رحم خود را نشان داد. درنتیجه بعد از این 
ماجرا تا حدودی افسرده و گوشه‏نشین شده بودم و اغراق نمی‏کنم اگر بگویم پناه بردن 
به اندیشه‏های مولانا و غزلیات و مثنوی-معنوی و شطحیات شمس تبریزی پناه خوبی 
شد تا از آن اندوه و خسوف روحی که گرفتارش شده بودم به‏تدریج فاصله بگیرم. این 

تجربه درونی در ترغیب من به ساخت این اثر بسیار مؤثر بود.
Ó  به‏ویژه اینکه آثار مولانا واجد یک معرفت روانکاوانه و انسان‏شناختی است و

علاوه بر شناخت معرفتی، گشایش روحی و روانی هم ایجاد کرده و گره از ذهن 
و ضمیر انسان باز می‏کند و شور زندگی می‏بخشد. به‌نظر می‏رسد تاثیر مولانا 
در تجربه زیسته خودتان و اُنسی که با او پیدا کردید، موجب شد تا با ساخت 

فیلمی درباره او به یک ادای دین فردی نسبت به مولوی دست بزنید...
همینطوره؛ به‏گمانم عرفان و فلسفه و روانشناسی، همنشین‏ها و همسایه‏های خوبی 
در کنار هم هستند و ترکیبی از دستاوردهای این سه دانش بشری بسیار می‏تواند برای 
بشــر بحران‏زده‏ی امروز نجات‏بخش باشد. اما اینكه جرقه ساخت این اثر چگونه زده 
شد برمی‏گردد به شبی كه آقای فرهاد توحیدی در جلسه‏ای پیشنهاد ساخت سریال 
مشتركی بین ایران و تركیه را مطرح كردند و واسطه آشنایی من با آقای مهران برومند و 
آقای دکتر حسن علیزاده تهیهك‏ننده و سرمایه‏گذاِر كار شدند؛ ما سفری نیز به استانبول 
داشتیم و یک شبی که دور هم جمع شده بودیم از آنجا پیشنهاد کردم که ایرانی‏ها و 
ترک‏ها هر دو ارادت ویژه‏ای به مولانا دارند، بیاییم به‏جای یك سریال مشترك معمولی، 
اثر سینمایی مشتركی درباره داستان حیرت‏انگیز مواجهه شمس و مولانا و پیامدهای 
آن برای آن‏دو بســازیم. این پیشنهاد مورد استقبال دوستان قرار گرفت و مبنایی شد 
برای جلسات و گفت‏وگوهای بعدی، بعد از اعلام آمادگی سرمایه‏گذاری از تركیه برای 
سرمایه‏گذاری مشترك، این توفیق فراهم شد تا از محضر استاد موحد مولوی‏شناس 
برجسته در این زمینه بهره‏مند شویم. کتاب‏های ایشان و چند مولوی‏شناس دیگر را 
مطالعه کردیم؛ موازی این مطالعات و فیش‏برداری‏ها كه مدت‏زمان زیادی صرف آن 
شــد، درخصوص ساختار فیلمنامه و طرح داســتانی آن با جناب توحیدی جلسات 
بســیاری داشتیم؛ نخستین سوالی كه باید جواب می‏دادیم این بود كه مخاطبان ما 
در ســاخت این اثر قرار است كدام اقشار جامعه باشند؟ آیا می‏خواهیم صرفاً یك کار 
متکلف و ســنگین برای اهالی فکر و اندیشه و متفكرین مولوی‏شناس بسازیم یا نه، 
مخاطبِ هدفِ ما قرار است که قشر معمولی و متوسط خیابان و کوچه بازار به‏ویژه نسل 
جوان باشد؟ نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که الگویی را برای پرداختن به این قصه در 
حد بضاعت‏مان انتخاب کنیم که برای مخاطب عادی جذاب باشــد. درنتیجه رفتیم 
سراغ ژانر معمایی-جنایی مرتبط با یكی، دو قصه عاشقانه. خوشبختانه خود حكایت 
آشنایی شــمس و مولانا و حواشی مرتبط با آن، این پتانسیل را داشت که از ماجرای 
مثلث عشقی بین شمس و کیمیا خاتون و علاءالدین پسر ارشد مولانا كه در بسیاری 
روایت‏ها آمده تا ماجرای مضروب و مفقود شــدن شمس، در چارچوب ژانر معمایی-
جنایی قصه را طراحی کنیم. با این هدف که این اثر بتواند تلنگری به اذهان مخاطبان 
خود بزند و آنها را ترغیب كند بعد از تماشای فیلم سراغ كتب مربوط به شمس و مولانا 
بروند و درباره آن‏دو، مطالعه‌ی بیشــتر و عمیق‏تری داشته باشند. این هدف از همان 
ابتدا خیلی آگاهانه در گفت‏وگوهای بنده و آقای توحیدی شــکل گرفت و براســاس 
همین ایده و هدف شروع کردیم به نگارش فیلمنامه‏ای كه تحقیق و نگارش آن حدود 

حداقل دو سال وقت برد.
Ó  اشــاره کردید به اینکــه از ابتدا رابطه شــمس و مولانا را دســتمایه نگارش

فیلمنامه قرار دادید و به نظرم دست روی مهمترین رخداد زندگی او گذاشتید. 
آیا برهه دیگری از زندگی او بود که قابلیت دراماتیک برای تبدیل شدن به فیلم 

داشته باشد؟
ببینید یک نگاه می‏توانســت این باشــد که ما زندگی مولانا جلال‏الدیــن را از زمان 
کودکی‏اش در بلخ دنبال کنیم. هجرت خانواده‏اش به‌دلیل نگرانی از حمله مغول از بلخ 
به نیشابور و ملاقاتش با عطار را به تصویر بکشیم و نهایت فرایند هجرت خانواده‏اش را به 
بین‏النهرین و شامات و نهایتاً منطقه آناتولی و قونیه و ماجراهای او تا حدود چهل‏سالگی 
در مقام یك متكلم و فقیه و معلم و روحانی نامدار، سپس ملاقاتش با شمس‏تبریزی و 
رشد و تعالی شاعرانه و عارفانه او را پس از رفتن شمس دنبال و روایت کنیم. منتها این 
قصه پرطول و دراز در قالب یک فیلم سینمایی نمی‏گنجید و نیازمند ساخت سریالی 
چندده‌قســمتی بود، درحالیك‏ه ما از همان بدو امر به ساخت یك اثر سینمایی فكر 
میك‏ردیم و همین نكته كار ما را سخت‏تر كرده بود. امروز كه به هر روی تاب و تقلای ما 
در حد بضاعت‏مان در معرض اكران عمومی قرار گرفته، همه امیدمان این است كه این 
اثر فتح بابی باشد برای تولید آثاری درخشان‏تر و جذاب‏تر درباره زندگی و افكار حضرت 
مولانا و دیگر بزرگان ادب و فرهنگ ایران؛ متاسفانه در این زمینه خیلی کم کار کردیم و 
این مایه تأسف است که سینمای ما کمتر سراغ مشاهیر و مفاخر وطنی خود می‏رود. از 
جانب نهادهای فرهنگی در این زمینه هیچ قدمی برداشته نشد و گویی كه یا دغدغه‏ای 
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این روزها »مســت عشــق« به پدیده‏ای ســینمایی در 
حوزه اکــران و نمایــش تبدیل و با اســتقبال مخاطب 
و فروش بالا همراه شــده اســت. بخشــی از این اقبال 
به‌دلیــل موضــوع فیلم اســت کــه برای نخســتین‌بار 
در ســینمای ایران شــاهد اثــری درباره شــاعر و عارف 
بزرگ ایرانی، مولانا جلال‏الدین بلخی هســتیم و رابطه 
حیرت‏انگیز او با شــمس تبریزی و دلیــل دیگر را باید 
حضور بازیگران ستاره و سلبریتی‏های سینمای ایران و 

ترکیه دانست که یک تجربه تازه در فیلمسازی مشترک 
اســت. بااین‌حــال مواجهــه با فیلــم، روایتــی دوگانه 
داشته اســت. برخی مرعوب »مســت عشق« شدند و 
از تماشــای آن بــه وجد آمدند و برخــی نقدهای تندی 
بر آن کرده‏اند و حتی یکی مثل مســعود فراســتی آن را 
یک فیلم بد تلویزیونی دانســته که تصویری مفلوک از 
مولانا به نمایش گذاشــته اســت. گویی فیلمی درباره 
مولانا مصداق شعری از خود مولانا در نی‌نامه شده که 
گفته بود: »هر کسی از ظن خود شد یار من«. به‌بهانه 
اکران ایــن فیلم و واکنش‏های متفــاوت درباره آن، به 
گفت‏وگــو با حســن فتحی نشســتیم تا بــا او به‌عنوان 
کارگــردان »مســت عشــق« دربــاره ایــن روایت‏هــای 
گوناگون حرف بزنیم و روایت او از فیلم و نقدهای فیلم 

را بشنویم.

خبرسازان

زیبایی  ابتذال نیست
 گفت‏وگو با حسن فتحی درباره »مست عشق« 

و آنچه از شمس و مولانا تصویر کرده است

تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی
تخصصــی  نشســت  در  صادقــی  علی‏اشــرف 
»فرهنگ‏نویســی« با اشــاره به تدوین سه جلد از 
فرهنگ جامع زبان فارســی تاکنون، دلیل تدوین 
این فرهنگ را پدید آوردن اثری شامل و پوشاننده 
تمام کلمات فارسی متون قدیم و معاصر دانست؛ 
ضمن آنکه گوشه‏چشمی هم به فارسی تاجیکی و 
افغانستانی )دری( داشته باشد. او با تاکید بر اینکه 
در تدوین فرهنگ جدید از فرهنگ‏های پیشین نیز 
استفاده خواهد شد، عنوان کرد: مرحوم دهخدا 
نظر به آنکه قصــد تدوین اثری جامع را داشــته، 
تمام واژه‏های بی‏شــاهد را نیــز در لغت‏نامه خود 
آورده اســت، که کاری خطاســت و مرحوم دکتر 
محمد معین نیز چون فرهنــگ خود را مبتنی بر 
لغت‏نامه دهخدا نگاشت چنین کرده و از این بابت 
‏باید بسیار محتاطانه به فرهنگ معین رجوع کرد. 
صادقی در پایان از فرهنگ سخن به‌عنوان بهترین 

فرهنگ موجود نام برد.

موفقیت ما در حوزه فرهنگ
محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی ۲۸ اردیبهشت‏ماه به‏عنوان سخنران پیش 
از خطبه‏های نمازجمعه تهران حضور داشــت. او 
در این ســخنرانی بیان کرد: سال ۱۴۰۰ که بنده 
مسئول وزارت فرهنگ بودم، اقتصاد کتاب ۹ هزار 
میلیارد تومان بود و ما ۳۰ میلیارد تومان در اختیار 
داشــتیم یعنی خلع‌ســاح فرهنگ؛ بنابراین در 
حوزه کتاب یکی از وظایف ما احیای حوزه فرهنگ 
بود. اکنــون کارخانه‏ای که زیر پنج هزار تن تولید 
داشــت، تولیدش به ۵۵ هزار تن رســیده و ۱۵۵ 
میلیون کتاب درســی با کاغذ ایرانی تولید شــده 
است. او تاکید کرد که در ادامه این مسیر، به‏زودی 
تولید کاغذ در کشــور بــه ۱۳۰هزار تــن خواهد 
رسید. وزیر ارشاد گفت که در جشنواره فجر سال 
گذشته ۲۵ فیلم در حوزه معرفی مفاخر، مشاهیر 
و فرماندهان جنگ تحمیلی ارائه شد و همه آمارها 

بیانگر موفقیت ما در حوزه فرهنگ است.

 اعتراض به رژیم صهیونیستی 
در یوروویژن ادامه دارد

چنــد روز پس از برگــزاری مســابقات آواز یوروویژن، 
رســانه‏ها گــزارش داده‏اند کــه علاوه بر حواشــی 
زمان برگزاری این رویداد، تحریم برنامه‏ریزی ‌شــده 
مسابقات به‌دلیل شرکت کردن رژیم صهیونیستی، 
شــمار مخاطبان این رویداد ســالانه آواز را به‌شدت 
کاهش داده است. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر 
نوشــت که پیش از مراسم، ۴۵۰ هنرمند بریتانیایی 
از اولی الکساندر شرکت‏کننده بریتانیایی خواستند 
تا در اعتراض به مداخله این کشــور در جنگ غزه از 
اجرا در این مســابقات خودداری کند اما درنهایت او 
تصمیم به ادامه شرکت در این رویداد گرفت و در رتبه 
هجدهم قرار گرفت، همچنین در رأی‏گیری عمومی 
تلویزیون صفــر امتیاز گرفت. این رویداد امســال با 
جنجال‏های دیگری بر سر شرکت رژیم صهیونیستی 
همراه بود. همزمان که گروهی از حامیان فلسطین 
به‌دلیل جنگ در غزه خواستار تحریم یوروویژن شدند 
و درخواســت‏هایی نیز برای حذف اســرائیل از این 
رقابت‏ها مطرح شــده بود، نماینده این رژیم  حین 
تمرین اجرای نیمه‌نهایی از سوی تماشاگران هو شد.
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خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی
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